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 چكيده
اي از افعــال زبــان فارســي اســت كــه پژوهش حاضر نقد، بررسي و توصــيفِ گونــه

ساختاري متفاوت با ساير افعال در جملــه دارنــد. در مــورد ايــن ســاخت فعلــي بــين 
ــان فارســي اخــتلاف نظرهــايي وجــود دارد كــه فهــم درســت و  دستورنويســان زب

ــواري ــا دش ــخيص آن را ب ــل در نامتش ــت. تأم ــاخته اس ــراه س ــه هايي هم ــايي ك ه
ــاحب ــي نهادهص ــة فعل ــن گون ــر اي ــي ب ــر و نظران گرام ــتلاف نظ ــدت اخ ــد، ش ان
دهد. اين افعال با عناوين مختلفي از هاي متفاوت در اين عرصه را نشان ميبرداشت

ــه: «فعــل بي ضــميري»، «ناگــذر  هــاي ناگــذر»، «فعــل مركــبشــخص»، «فعلجمل
بســتي» ناميــده شناسه» يا «فعــل غيرشخصــي» و «مركــب پيشخصه»، «فعل يكيك
است. نگارندگان اين ساخت خاص فعلي را در مقالة حاضر بر اساس ســاختار شده  

جاكــه در اند. البتــه از آننحوي و صوري در ساخت جمله بررسي و توصيف كرده
هــايي از  نظران به آوردن مثالي از صاحبتوصيف و معرفي اين ساخت فعلي، برخ

انــد، هــايي از  فارســي معاصــر پرداختهفارسي قديم و بعضي ديگــر بــه آوردن مثال
بنابراين نگارندگان در اين مقاله با روشي متفاوت و كــاربردي توصــيف فعــل را بــا 

فعــال اند؛ چون ساخت استثنايي ايــن ا زماني انجام دادههر دو نگرش درزماني و هم
است. لذا ضمن بيان نظريات ديگران به هاي متفاوت از آن شدهباعث ارائه توصيف

ها پرداخته شده است تا در پايــان بــا توصــيف مشــخص و نقد و بررسي اين ديدگاه
دقيق  زباني اين فعل، گامي هر چند كوچك براي فهم بهتر زبــان فارســي برداشــته 

كه اين ساخت فعلي هميشه مركب و معمــولاً دهد هاي پژوهش نشان ميشود. يافته
تــوان تشــخيص داد. گذراست و شخصي بودن آن را بــر اســاس ســاختار جملــه مي

  همچنين به دلايل مختلف بهتر است مركب استثنايي ناميده شود.
   : افعال استثنايي مركب، شناسة عام، افعال شخصي، افعال يك شخصه/يك شناسه. هاي كليدي واژه 
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Abstract  
The present study is a critique, study and description of a type 
of verb in Persian language that has a different structure from 
other verbs in the sentence. There are differences among 
Persian grammarians about this current construction, which has 
made it difficult to understand and recognize it correctly. 
Reflecting on the different names chosen for this type of verb 
reveals the intensity of disagreement and different perceptions 
in this field. These verbs have different titles such as: 
impersonal verb, imperfective verbs, compound pronoun, 
impersonal imperfect, the singular verb or impersonal verb. The 
present article examined and described this current special 
construction based on the syntactic and visual structure in 
sentence construction. To describe and introduce this current 
construction, some experts have dealt with examples from 
ancient Persian and others with examples from contemporary 
Persian. The authors of this article, however, describe the verb 
in a different and practical way using both approaches 
simultaneously. Because the exceptional structure of these 
verbs has led to different descriptions of them, these views have 
been criticized and examined, so that in the end, with a clear 
and precise linguistic description of this verb, small step is 
taken to better understand the Persian language. The research 
findings show that the current construction is always compound 
and usually transient, and its personal/impersonal status can 
only be identified based on the sentence structure. For various 
reasons, it is better to call it an exceptional compound. 

 Keywords: Exceptional compound verbs, General identity, Personal verbs, 
one-person verbs / an identifier. 
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 . مقدمه1

اي كــه تحــت هاي دســتوريهاي ديگــر، جملــه از ســازهدر زبان فارسي نيز مانند زبان
اي هاي دســتوري، ســازهشــود. يكــي از ســازهقواعد خاصي با هم ارتباط دارند، تشــكيل مي

فعلــي   ر مقابل سازة ديگري كه رابطة مستقيم با سازةاست كه در نقش فعل كاربرد دارد و د
هايي كه كــاركرد فعلــي دارنــد، داراي علايــم دارد سازة نهادي است؛ در زبان فارسي سازه

. فعلي كــه 1صوري و معنايي مشخصي هستند. به طور كلي دو نوع گروه فعلي وجود دارد:  
  رود؛ مختلــف بــه كــار مــي  هاي زمــانيشود و در ساختدر شش شخص (صيغه) صرف مي

شود. فعلي كه متصــرف اســت داراي يــك عنصــر دســتوري بــه نــام . فعلي كه صرف نمي2
اش نشان دادن شخص و شمار فعل اســت كــه در واقــع خــود، يــك «شناسه» است كه وظيفه

نقش نحوي به نام نهاد را داراست. علاوه بر آن، شناسه يك علامت صوري است كه بــه مــا 
 ــمي ــد جمل ــز دارد. عمــوم افعــالي كــه صــرف ميفهمان شــوند، عنصــر دســتوري ه، نهــاد ني

شمارشان به واژة فعل متصل است امــا در صــيغة ســوم  شــخص ماضــي، ايــن عنصــر شخص
تواند نهاد بگيرد، در نتيجــه در قاعــدة شود اما چون فعل ميدستوري در ظاهر فعل ديده نمي

نام، اصطلاحي است كه به دليل وجود گوييم فعل داراي تكواژ تهي است. اين  دستوري مي
گــذاريم. بــر اســاس ايــن مقدمــه هاي نهاد در جمله، بر ساخت ســوم شــخص مفــرد ميسازه
اي توان نتيجه گرفت كه فعل قابل صرف شخصي است و فعلي شخصي است كــه ســازهمي

 به نام نهاد در جمله دارد.

نســبت بــه ديگــر افعــال   در زبان فارسي يك نوع فعل وجود دارد كه ساختي استثنايي
دارد. عنصر دستوري شخص و شمار اين فعل اولاً به جزء سازة فعلي ملحق است و ثانياً ايــن 
عنصر به لحاظ صوري با عنصر شخص و شمار ديگر افعال متفــاوت اســت. امــا وجــود ايــن 

گردد و نيز وجود ســازة نهــاد را بــراي جملــه الزامــي عنصر باعث صرف شدن اين افعال مي
انــدازيم بــه پيشــينة بررســي آن و ند. براي بررسي و توصيف اين افعال ابتدا نگــاهي ميكمي

هاي موجود راهكاري زبــاني نظران دستور فارسي و سپس ضمن نقد ديدگاهديدگاه صاحب
 كنيم.و دقيق براي توصيف آن ارائه مي
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  . پيشينة تحقيق1-1
است، در مــورد آن پــژوهشِ  با عنايت به اينكه موضوع مذكور بسيار خاص و محدود

انجام گرفته و منسجمي كه به صورت مستقل منتشر شده باشد وجود ندارد و صــرفاً در حــد 
هاي دســتور بــه آن پرداختــه شــده اســت. بنــابراين اشارات و توضيحات مختصري در كتاب

به عنوان پيشينة بحــث مطــرح اســت كــه   گونه افعال مطرح شدههمين نظراتي كه دربارة اين
  پردازيم. ابتدا به بررسي و نقد آن مي

در فارسي يك نوع سوم نيــز وجــود دارد كــه فعــل بــه ظــاهر نويسد: «ناتل خانلري مي
پذيرد اما مفعول ظاهر در معني فاعل اســت. در ايــن گذرا [به مفعول] است؛ يعني مفعول مي

هميشــه   كنــد نيســت و فعــلها شناسه يعني جزء صرفي كه بــر شــخص دلالــت ميگونه فعل
آيد و اما به جاي شناسه ضمير مفعولي جدا يا پيوسته بــه يكسان با ساخت دير كس مفرد مي

). «وي را خوش آمد» (سمك عيار، بــه نقــل 177-180:  2، ج  1366رود» (خانلري،  كار مي
 از همان).

جا ضمير «وي» نشانة مفعول «را» دارد امــا اثــر فعــل و خــوش آمــدن، بــه همــين در اين
خوانيم؛ ها را «ناگذر» ميگردد كه از جهت معني نهاد جمله است. اين گونه فعليضمير برم

هــا از نهــاد پــذيرد امــا چــون معنــي آنزيرا اگرچه به ظــاهر متعــدي اســت يعنــي مفعــول مي
كند، فعل ناگذر هميشــه مركــب اســت. ضــمير مفعــولي كــه گذرد و به ديگري اثر نمينمي

رود. ضمير مفعــولي پيوســته پيوسته و جدا به كار مي جانشين شناسه فعل است به دو صورت
  گيرد:غالباً ميان دو جزء فعل ناگذر قرار مي

 اش آمد چــون ســليمان آن بديــدخنده
             

ــد   ــردم ثريـ ــما كـــي مـــن طلـــب كـ ــز شـ  كـ
  (مثنوي، به نقل از همان)                               

د فعــل وجــود دارد كــه بــه جــاي ضــمير فرشيدورد نوشته است: «در زبان محاوره چن ــ
هــا عبارتنــد از «بــد شــود. اينفاعلي، ضمير متصل غير فاعلي به جزء غير فعلي آن ملحــق مي

آيد، تو بــدت ميــاد، او بــدش ميــاد، مــن خوشــم آمدن» و «خوش آمدن»؛ مانند: «من بدم مي
گيرد، سرم لجم مي  خواهد،توان: دلم ميها ميگونه فعلآيد». به اينآيد، تو خوشت ميمي
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ها را نيــز الحــاق شود، گرمش شد و مانند اينكند، سردش شد، ديرم شد، باورم نميدرد مي
گيــرد. در چنــين خواهد، من لجم ميخواهد يا او دلش ميگوييم: من دلم ميكرد؛ زيرا مي

و «لجــم آيد»  توان مسنداليه و جمله پس از آن «خوشم ميهايي «من» يا مانند آن را ميجمله
توان «خوش» به معني «حالت خوش» و «بد» بــه معنــي گيرد» را مسند گرفت. همچنين ميمي

توان افعال مركب ضميري ناميــد ها را مي«حالت بد» و «لج» و «دل» را فاعل گرفت. اين فعل
  ). 377: 1384(فرشيدورد، 

اش «گريــه  مان شــد»،شفايي يادآور شده است: «افعالي مانند «چنِدشــم شــد»، «گرســنه
گرفت» افعالي بدون نهاد هستند. يك نهاد هم برايشان ذكر كنيم: «من سردم شد» امــا چــون 

  ).170-171: 1362شخص هستند (شفايي «من» با «شد» مطابقت ندارد، پس اين افعال بي
شريعت نوشته است: «بايد اين افعال را افعال مركبي دانست كه به جاي ضمير فــاعلي، 

بايد در آخر فعل بيايد، ضماير مفعولي متصــل بعــد از قســمت اول آن افعــال   شناسة فعل كه
  ).  130:1371آيد» (شريعت، مي

هــايي اند: «لازم يك شخصه: مراد از اين اصــطلاح، فعلگيوي نوشتهانوري و احمدي
رونــد و بــه كار مياست كه به صورت ناگذر (لازم) و فقط با ساخت سوم شخص مفــرد بــه

دهــد: «خوشــم آمــد» ضمير پيوسته مفعولي و اضافي، شخص فعــل را نشــان ميجاي شناسه،  
ــه جــاي شناســه، شــخص فعــل را معــين مي ــه «خــوش» ب ــوري و ضــمير پيوســته ب كنــد» (ان

  ).  29: 1385گيوي، احمدي
يادآوري اين نكته ضروري است كه نويسندگان، اين گونه افعال ( لازم يك شخصه) 

نويسد: «نوع اند. وحيديان كاميار و عمراني مينيز تلقي كرده  را نوعي ساختمان نسبتاً مستقل
ها فقــط بــا يــك اند كه فعل آنهاي غير شخصي چهار جزئيهاي استثنايي جملهديگر جمله
ها ايــن چنــين اســت: گــروه آيد. ساختمان ايــن گونــه جملــهآيد، شما خوابتان ميشناسه مي

). 26:  1386وحيــديان كاميــار و عمرانــي،  + ضمير پيوسته+ فعــل» (  2+ گروه اسمي  1اسمي  
. ضــمير 1كننــد: «ها را بــه ايــن صــورت بيــان ميهاي اين نــوع جملــهايشان در ادامه ويژگي

توان جاي آن را با اســم يــا ضــمير دهد و نميپيوسته، كار شناسه را در افعال عادي انجام مي
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متصل مطابقت دارد نه بــا   . گروه اسمي ابتداي جمله (نهاد جدا) با ضمير2جدا عوض كرد؛  
د و ـَ    در مضــارعنظر صوري سوم شــخص مفــرد (ها از  . شناسة فعل اين جمله3شناسة فعل؛  

، مــن Ø) و در حقيقت شناسه نيست؛ زيرا هميشه ثابت است: حسن حيفش آمد  Øدر ماضي  
  ).26شود» (همان: هاي مختلف صرف ميها در زمان. فعل اين جمله4؛ Øحيفم آمد 

ند در اين باره نوشته است: «مطابقت نهاد با فعــل وجــود دارد امــا بــه خــلاف راسخ مه
ها وظيفه نشــان دادن مطابقــه فــاعلي را دارنــد، در ايــن جملات عادي زبان فارسي كه شناسه

هــا تحــت عنــوان هايي اســت كــه دستورنويســان از آنبستها اين وظيفه بر عهدة پيساخت
ــام مي ــولي متصــل ن ــد..ضــماير مفع ــنبرن ــن پي. از اي ــاختبســترو، اي ــن س ها ها را در اي

ناميم كه كاربردي مانند شناسه دارند و افعال مذكور را كه هميشــه از هاي فاعلي ميبستپي
نــاميم» بســتي ميكننــد، افعــال مركــب پيها بــه صــورت اجبــاري اســتفاده ميبســتايــن پي
  ). 237: 1386مهند، (راسخ

شخصــه» و داراي شناســه/ يكن» ايــن فعــل را «يكمهرآوران در كتاب «ســامان ســخ
نامد كه اجزاي ســازندة آن را: «اسم/صــفت+ ضميرپيوســته شخصــي+ فعــل «شكل ويژه» مي

اين فعل را معرفــي   دةداند و مصدرهاي سازن) مي63:  1399سوم شخص مفرد» (مهرآوران،  
اد فعل و شمار آن است و دهندة نهدارد كه «ضمير پيوسته شخصي، نشانميكند و اذعان مي

 ). 64شود اما فعل امر ندارد» (همان: ها و اشخاص صرف مياين فعل براي همة زمان

  . بررسي كاربرد اين افعال2
هــايي با توجه به اينكه برخي از پژوهندگان در بررسي كاربرد اين فعل خاص بــه مثال

ي قــديم، ضــروري اســت كــه بــه اند و برخــي ديگــر بــه  فارس ــاز افعال دورة معاصر پرداخته
كاربرد ساختارهاي مختلف اين افعال از دورهة گذشته تاكنون نظري داشته باشــيم؛ پــس از 

انــد، بــه نقــد و بررســي اي كه نگارندگان از متون استخراج كردههاي تازهآن بر اساس مثال
  كنيم.هايي كه دارند توصيف مينظريات پرداخته و افعال را طبق ويژگي
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) در دورة فارســي قــديم (پــيش از دوره مشــروطه) ايــن فعــل در چهــار ســاختار الــف
 است:گوناگون به كار رفته 

گاهي گروه فعلي بدون شخص به كار رفته است. در مقابــل بــه همــراه نهــاد «را» بــه   -
رسد؛ مانند: «مرا كه بوالفضلم دو حكايت نادر ياد آمد» نوعي جبران كنندة شناسه به نظر مي

  ). 23: 1388، (بيهقي
  گاهي گروه فعلي با عنصر شخص و شمارآمده است؛ مانند:  -

 كبــــت نــــادان بــــوي نيلــــوفر بيافــــت
ــد     ــتافت خوشـــش آمـ ــوفر شـ ــوي نيلـ  سـ

  ) 178:  2، ج 1366(رودكي، به نقل از خانلري،  
اســت؛ ماننــد: گاهي عنصر شخص و شمار بعــد از واژة فعــل و ملحــق بــه آن آمــده    -

)؛ «ايــن تبــع چــون بــه 686:  1366ود» (بلعمي، به نقل از خــانلري  «آرزو آمدش كه به بلخ ش
  مدينه رسيد خوش آمدش» (همان).

آيد امــا در يــك ســازة ديگــري مــثلاً در  گاهي عنصر شخص و شمار در گروه فعلي نمي   - 
)؛ «چنان مستولي بود كه  92:  1385شود؛ مانند: «هيچت از ما ياد آيد» (سعدي،  سازة قيدي ديده مي 

) كه در جملة اول ترتيب عادي جمله به صورت: «هيچ از مــا  276:  1381د نيامد» (منشي،  موشش يا 
  گونه است: «چنان مستولي بود كه موش يادش نيامد».  يادت آيد» و در جملة دوم اين 

 ب) اين فعل در دورة فارسي معاصر در دو ساختار آمده است:

د ولــي ايــن در حــالتي شــوگاهي گروه فعلي بدون عنصر شخص و شــمار ديــده مي  -
  آيد».است كه نهاد با «را» ظاهر شده باشد؛ مانند: «خدا را خوش نمي

است؛ ماننــد: «مــن از حــرف گاهي گروه فعلي با عنصر شخص و شمار به كار رفته    -
  آيد» زشت بدم مي

 چكيدة نظرات  -3

ــدگاه  ــر اســاس دي ــي را ب ــن ســاخت فعل ــورد اي مجمــوع نظــرات مطــرح شــده در م
  توان به شرح زير خلاصه كرد:ران مينظصاحب
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بعضي همچون ناتل خانلري عقيده دارند كه اين افعال فاقد شناسه هستند ولي ضمير   -
 پيوسته يا جداي مفعولي مشخص كنندة شخص فعل است. 

  اند. بعضي همچون شفايي اين افعال را غير شخصي دانسته -
ال را يك بار غيرشخصــي و يــك بعضي همچون وحيديان كاميار و عمراني اين افع  -

 شود. هاي مختلف صرف مياند كه اين فعل در زمانبار يك شخصه اظهار كرده

بار اين افعال را يك شخصــه دانســته و   گيوي، يكبعضي همچون انوري و احمدي  -
 اند. برخلاف اين اظهار نظر يك نمونه از اين افعال را در شش ساخت صرف كرده

خــانلري ســاختمان ايــن افعــال را مركــب صاحب نظرانــي مثــل ناتل با توجه به اينكه  -
گيوي ساختمان اين فعل را در ردة مركب ندانسته اند، بعضي همانند انوري و احمديدانسته

 اند. و ساختماني ديگر تحت عنوان لازم يك شخصه براي آن قائل شده

فعــال هــيچ بعضي همچون شريعت در مورد شخصي بودن و غيرشخصي بودن ايــن ا  -
اند كه جاي شناســه ضــمير پيوســته مفعــولي بعــد از اند، فقط يادآور شدهاظهار نظري نكرده

 آيد. قسمت اول اين افعال مي

اند و تكواژي كه بستي ناميدهبعضي مانند راسخ مهند، اين افعال را افعال مركب پي   -
اند اند و يادآور شــدههاي فاعلي ناميدهبستياست، پيشخص و شمار فعل را مشخص كرده  

 ها مانند شناسه است. بستكه عمل اين پي

شخصه ناميده و ضمير پيوسته آن را مشخص مهرآوران اين فعل را يك شناسه/ يك  -
هاي مختلف را مــورد تأكيــد قــرار داده كنندة نهاد و شمار فعل دانسته و صرف آن در زمان

 است. 

  بررسي و نقد    -4
نظري بايد مشخص شود به چه فعلــي، شخصــي و بــه چــه فعلــي، ر  ابتدا قبل از هر اظها

تــوان شــود رفــت»، «ميغيرشخصي بايد گفت؛ در زبان فارسي افعالي مثل: «بايد رفت»، «مي
ــن افعــال اولاً صــرف نميگفــت» و... غيرشخصــي ــاً هرگــز نهــاد اند؛ چــون اي شــوند و ثاني
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نظران گان نيست بلكه همة صــاحبپذيرند. اين ديدگاه، نظر شخصي يا برداشت نگارندنمي
نظر دارند؛ بنابراين در خصوص اين افعال چه در فارســي قــديم و چــه در در اين مورد اتفاق 

هــاي مختلــف ها و زمانفارسي معاصر، طبق اين دو معيار يعنــي «آيــا ايــن افعــال در شــخص
 پذيرند يا خير؟»، بايد اظهار نظر كرد.شوند؟» و «نهاد ميصرف مي

گر اين است كه بايد بدانيم به چه تكواژي در ســاختار جملــه و گــروه فعلــي سخن دي
نظران، «شناســه» «شناسه» بايد گفت؟ در پاسخ به اين سؤال هم بنا بــر ديــدگاه همــة صــاحب

تكواژي است كه وظيفة آن مشخص كــردن شــخص و شــمار گــروه فعلــي اســت؛ فعــل بــه 
نمايــانگر وجــود نهــاد اســت و   شود و وجود آنهاي مختلف صرف ميكمك آن در صيغه

 عكس آن نيز صادق است يعني وجود نهاد نمايانگر شخصي بودن فعل است.

انــد، بــه كــار رفــتن نظران در مورد اين افعال ابــراز كردهنكتة ديگري كه همة صاحب
  اليهي به جاي شناسه است.ضمير پيوستة مفعولي مضاف

توانــد دليلــي بــر  عل اســت، خــود مي اين سخن ناتل خانلري كه مفعول ظاهر در معني فا 
پذيرفتن وجود نهاد براي اين افعال باشد. نكتــة ديگــر اينكــه ايشــان وجــود شناســه را در عمــل  

اســت. در پاســخ بــه  اند كــه ضــمير مفعــولي جانشــين شناســه گرديــده  اند، اگرچه گفته پذيرفته 
آيد. به عنــوان مثــال  ي اظهارات ايشان بايد گفت كه «را» در كاربردهاي ديگر هم همراه نهاد م 

آيــد؛ ماننــد: «وي را بازگردانيــده  شان مجهول است، به همــراه نهــاد «را» مي هايي كه فعل جمله 
) كه «وي را» با توجه به اينكه در نقش نهادي به كار رفته، با حــرف  71:  1388آيد» (بيهقي،  مي 

لذا به جهت نحوي، عملكــرد  رسد. نشانه «را» آمده كه در دورة معاصر اين «را» زايد به نظر مي 
اند كه اين افعال ناگذرند، اگر منظورشــان  اين «را » با آن «را» تفاوت دارد. اما اينكه ايشان گفته 

صورت همة اين افعال گذرا بــه مــتمم  ناگذر به مفعول باشد، نظرشان صحيح است، در غير اين 
  ه كنيد: ها توج فعل هستند. براي اثبات اين نكته بهتر است به اين مثال 

  هاي محسنشود از چي؟           از حرفگيرد          آيا پرسيده نمياش مياحمد خنده
  شود از چي؟           از تهديدات احمدآيا پرسيده نمي        او ترسش گرفت             

  دلنشين او شود از چي؟                 از حركاتپرسيده مي       آيد             من خوشم مي
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يابيم كه اين افعال گذرا به متمم هستند. دليــل ديگــر بــر هاي فوق درميبر اساس مثال
هاي فارسي قديم در متون ادبي است كــه اثبات گذرا بودن اين افعال به متمم، ساختار جمله

  ضروري است به چند نمونه از شواهد بپردازيم:
  .)92: 1385سعدي، ياد آيد» (  از ما«هيچت   -

  متمم              
  ).219پسند آمد» (همان:  نصيحت ياران يكدل«قاضي را  -

  متمم                            
  ).279خوش آيد» (همان:  ستايش«احمق را  -

  متمم                    
طبــري،  آيد» (تــاريخيمن بيرون «چون پنج سال اندر ملك ببود آرزو آمدش كه از   -

  متمم فعل                                           ).696: 1366ري، به نقل از خانل
  ). 108: 1381منشي، شگفت آمد» (  ايشان«مردمان را از  -

يابيم كه در فارسي قديم اين افعال گذرا به مــتمم هاي فوق درميپس از تأمل در مثال
  اند.فعل بوده

وسته مفعولي جانشين شناســه اســت، بــه خانلري كه ضمير پيدر پاسخ به اين گفتة ناتل
نظر نگارندگان بهتر اســت كــه گفتــه شــود ايــن تكــواژ خــود شناســه اســت؛ چــون عمــل و 
خصوصيات شناسه را بر عهده دارد. معمولاً ساختار جمله، نــوع واژه را بــه لحــاظ دســتوري 

واژه را   توان بر اساس ساختار جمله نوعكند؛ به عنوان مثال در سه جملة زير ميمشخص مي
  تعيين كرد: 

  آورد.همه را به وجد مي خوبسخن  -
  ها را برداشت.خوباو  -
  زند.حرف مي خوباو  -

واژة «خوب» در جملة اول، صفت و در جملة دوم، اسم و در جملة سوم، قيــد اســت؛ 
شود. زيرا بر اساس نظر ساختارگرايان طبق محور همنشيني و جانشيني نوع واژه مشخص مي

توان گفت كه در هر سه جمله «خوب» نوعش صفت است؛ زيــرا صــفت هرگز نمي  بنابراين
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كنــد در تكواژي است كه بر اساس محور همنشيني هستة (اسم) خود را از جهتي وصف مي
است و تكواژ صــرفي «هــا» بــه صورتي كه اين عمل (وصف) در جملة دوم صورت نگرفته  

و  است. ضمن اينكه در نقش مفعــولي آمــده وسيلة اين تكواژ جمع بسته شدهآن پيوسته و به
باشــد. در ها را داشته  تواند اين ويژگياست كه صفت نمينماي) «را» را پذيرفته  نشانه (نقش

  است. هاي قيد را پذيرفتهجملة سوم هم «خوب» ويژگي
شود كه ضمير پيوسته مفعــولي جانشــين طبق اين سخنان به نظر نگارندگان نبايد گفته  

اند، ديگر است؛ زيرا آن تكواژها كه به عنصر غيرفعلي در گروه فعل ملحق شدهسه شده  شنا
ويژگي ضمير پيوسته مفعولي را ندارنــد و دقيقــاً خصوصــيات شناســه را دارنــد؛ بــه عبــارتي 

شــود و بــا ها مشــخص ميشود، نهاد به وسيلة آنها صرف ميوسيلة آنديگر، گروه فعلي به
  نهاد مطابقت دارند.

در مورد اظهارات فرشيدورد نيز بايد گفت كــه ايشــان فقــط بــه چنــد نمونــه از افعــال 
گونــة فعلــي نيــز اند كه بهتر بود به چند نمونه از افعــال فارســي قــديم اينمعاصر اشاره كرده

گونــه انــد كــه هيچپرداختند. نكتة ديگر اينكه ايشان متأسفانه از دو نوع عبارت يــاد كردهمي
كنــد»، خواهد» و «ســرم درد ميال مركب مورد بحث ندارند. از جمله «دلم ميشباهتي با افع
آيد» و «من خوشــم هاي «من بدم ميهاي «بد آمدن» و «خوش آمدن» را در جملهايشان فعل

اند؛ كند» قرار دادهخواهد» و «من سرم درد ميهاي «من دلم ميهاي جملهآيد» در رديفمي
خواهد» ندارد. چون تكواژي كه به ، هيچ تناسبي با «من دلم ميآيد»كه «من بدم ميدرحالي

توانــد بــه شــكل هــاي مركــب مــورد بحــث هرگــز نميعنصر غيرفعلي ملحق اســت، در فعل
تــوان گفــت: آيد» نميآيد» يا در فعل «خوشم ميمنفصل به كار برود؛ مثلاً در فعل «بدم مي

خواهد»، و يــا توان گفت: «دل من مييخواهد» مآيد» اما در عبارت «دلم مي«خوش من مي
كند» گفت. نكتة ديگر اين توان به صورت «سر من درد ميكند» را ميعبارت «سرم درد مي

آيد» واژة «مــن» نهــاد جملــه اســت امــا عبــارت «مــن دلــم است كه در جملة «من خوشم مي
مــن» خواهــد» طبــق تبــديل تكــواژ متصــل بــه منفصــل كــه ملحــق بــه واژة «دل» اســت، «مي

اليه پيوسته اســت. در عبــارت «مــن ســرم درد اليه گسسته است و «م» در «دلم» مضافمضاف
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 . همچنــيناليه پيوسته استاليه گسسته است و «م» در «سرم» مضافكند» هم «من» مضافمي
تــوان انــد كــه ميانــد و گفتهايشان باز به نوعي ديگر به تحليل نحــوي ايــن عبــارات پرداخته

» را به معني «حالت خوش» و «حالت بد» دانســت و «خــوش» و «بــد» را فاعــل «خوش» و «بد
آيد و فاعــل دانســتن هاي فوق به دست نميگرفت؛ به نظر نگارندگان، چنين معنايي از واژه

رسد. در پايان ايشان اين افعال را افعــال مركــب ضــميري «خوش» و «بد» درست به نظر نمي
اتي كه دربارة شناسه داده شد، ديگر هيچ لزومــي نــدارد كــه اند كه با توجه به توضيحناميده

برنــد بــر اســاس اين افعال را مركب ضميري بناميم؛ زيــرا ضــميري كــه ايشــان از آن نــام مي
  عملكردش همان شناسه است.

اند، فقط به شفايي به عنوان يكي ديگر از كساني كه دربارة اين افعال اظهار نظر كرده
اش گرفــت». اند؛ مثــل: «چندشــم شــد» و «گريــهورة معاصر اشاره كردههايي از افعال دنمونه

دربارة اظهارات ايشان بايد گفت اولاً بر اساس شناختي كه از ساختار زبــان فارســي داريــم، 
اي است كه هرگز خواننده به تكواژي كــه در جملــه زايــد بــه نظــر ساخت اين زبان به گونه

ن عناصر يك جمله را به شكلي غيرهدفمند و ناكارآمد تواكند. ثانياً نميبرسد، برخورد نمي
كند تا اينكه گوينده به ســاخت اي، واژة ديگر را انتخاب ميترتيب داد يا بيان كرد. هر واژه

كند. به عنوان مثال وقتــي كند و منظور خود را بيان ميمعنايي و نحوي منطقي دست پيدا مي
كنــد، واژة ند، ابتدا واژة «من» را انتخاب ميخواهد از «خوشي» خودش حرف بزگوينده مي

  دهد.آيد» را همنشين خود قرار مي«من» سازة «خوشم مي
آيد» يا «خوش مندي با «خوشم ميتوان گفت كه واژة «من» هيچ همنشيني نظامآيا مي

آمد» ندارد!؟ مسلماً پاسخ منفي است؛ زيرا واژة «من» شخص و شمار فعل را بر اساس بافــت 
اند كــه است. اين توضيحات به اين دليل است كه شفايي يادآور شــدهيي انتخاب كرده  معنا
توانيم يك نهاد هم برايشان ذكــر كنــيم. گونه افعال، افعالي بدون نهاد هستند، اگرچه مياين

توانند «نهــاد» بپذيرنــد؛ زيــرا شخص هرگز نميشد، افعال بيطور كه قبلاً توضيح داده  همان
توانــد اي اســت كــه گوينــده نميشــخص بــه گونــهيي و نحوي و بافت افعال بيساختار معنا

اند چون در عبــارت «مــن چندشــم شــد»، نهادي براي آن افعال ذكر كند. ايشان اظهار كرده
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شــخص هســتند. ســؤال اينجاســت آيــا فعــل ايــن «من» با «شد» مطابقت ندارد، پس افعــال بي
م» در   ل اين عبارت «چندشم شد» است و «ـَفع  عبارت «شد» است يا «چندشم شد»؟ كه قطعاً

  گروه فعلي شناسة آن است كه با «من» نهاد مطابقت دارد.
سؤال دوم اين است كه در گروه فعلي كدام تكواژ شخص و شــمار فعــل را مشــخص 

توانيم اين فعل را صرف كنيم؟ و سؤال چهــارم كند؟ سؤال سوم اينكه با كدام تكواژ ميمي
ساختار نحوي كدام تكواژ با نهاد مطابقت دارد؟ پاسخ همة اين سؤالات،   اين است كه طبق

كه به عنصر غيرفعلي گروه فعلي ملحق شده است. نكتة قابــل تأمــل ديگــر   م» است  ـَتكواژ «
شــخص، قابليــت صــرف شــدن را داشــته توان پذيرفت كه افعــال بياين است كه هرگز نمي

  يم نهادي ذكر كنيم.باشند و يا براي افعال غيرشخصي بتوان
اند به جاي ضماير فاعلي، ضماير مفعولي بعد اما درخصوص مطالب شريعت كه نوشته

 ش و... ـَ ت، ـَم،    ـَآيد، بايد گفــت علــت اينكــه ضــمايري مثــل  از قسمت اول اين افعال مي
اند، چيست؟ به نظــر نگارنــدگان كــه يقينــاً اليهي ناميده شدهضماير مفعولي يا ضماير مضاف

نظر آقاي شريعت هم چنين است، علت نامگــذاري، نقــش نحــوي ايــن ضــماير در ســاختار 
شويم: «آوردش» يعنــي او را آورد رو ميجمله است؛ به عنوان مثال وقتي با اين عبارت روبه

اش ضــمير مفعــولي اســت امــا اگــر بــا ايــن  ش»، بر اساس عملكرد نحــويـَيا آن را آورد، «
     تــوانيم در ايــن ســاخت معنــايي و نحــوي گيــرد»، مياش ميندهرو شويم: «او خعبارت روبه

 ش» را شناسه بناميم. چون عملكردش مشخص كننــدة شــخص و شــمار فعــل و مشــخص ـَ«
كنــد. انــوري و كننــدة نهــاد جملــه اســت؛ در غيــر ايــن صــورت بــا تغييــر نهــاد نبايــد تغييــر 

  كه نقد آن به ميان آمد.اند خانلري را بيان كردهگيوي همان مطالب ناتلاحمدي
نظراني است كــه نظــرش بــا همــة محققــين ديگــر تفــاوت مهند از جمله صاحبراسخ

انــد اند و غيرشخصي بودن را رد كردهشاخص دارد؛ زيرا ايشان اين افعال را شخصي دانسته
اند؛ اما تكــواژي را كــه شــخص و شــمار افعــال را و ساختمان اين افعال را نيز مركب دانسته

اند كه نگارندگان بــر ايــن باورنــد كــه ايــن تكواژهــا بست فاعلي» ناميده، «پيكرده  مشخص
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اي توان آنها را ضمير پيوسته با كاركرد شناســهدهند، ميچون دقيقاً عمل شناسه را انجام مي
  اند.اي به گذرا بودن اين افعال نكردهناميد. ايشان هيچ اشاره

مل است، تأكيد ايشان بر نقش ضــمير پيوســته آنچه درخصوص نظر مهرآوران قابل تأ
در مشخص نمودن نهاد و شمار فعل است كه دقيقا كار شناسة فعل است. البتــه ايشــان نــامي 

اند كه به نظر نگارندگان چنانكه توضيح داده شد، بهتــر براي اين ضمير پيوسته ذكر نفرموده
و صــرف آن، «ضــمير  است اين ضمير را بخاطر كاركردش در تعيين شــخص و شــمار فعــل

  اي» بناميم. پيوسته با كاركرد شناسه
ها بيان گرديد، نكاتي ديگر نيــز قابــل طــرح و طبق اظهار نظر محققيني كه مطالب آن

زمــاني نظران فقــط بــه توصــيف همطور كــه ذكــر شــد، غالــب صــاحببررسي است. همــان
ك گونــه از ســاخت اســت اند، فقط يها توصيف و بررسي كردهاند. ساختي كه آنپرداخته

گيــرد، ات ميگيــرد، خنــدهام مياست؛ مثــل: خنــدهكه شناسه به عنصر غيرفعلي ملحق شده  
هــا در فارســي هاي ديگــري دارنــد كــه بيشــتر آنگيرد و... اما اين افعال ساختاش ميخنده

خــانلري ، ناتلاند. تنها محققي كه به ساخت فارسي قــديم آن اشــاره كــردهقديم به كار رفته
كه آن سازه،  شوداي مياست؛ اما ايشان نيز به يك نوع ساخت كه شناسة آن ملحق به سازه

  اند؛ مثل: اي نكردهخارج از سازة فعلي است، اشاره
  ). 92: 1385سعدي، «هيچت از ما ياد آيد» ( -

  
  ).276: 1381منشي، «چنان مستولي بود كه موشش ياد نيامد» ( -

اند دو نوع ديگر است كه يك ساخت آن خانلري به آن پرداختهناتلهايي كه  ساخت
است. در اين ساخت، شناسه مثل افعال عــادي ملحــق بــه   فقط در فارسي قديم كاربرد داشته

  عنصر فعلي است:
 ).686: 1366بلعمي، به نقل از خانلري، كه به بلخ شود» ( آرزو آمدش« -

  (همان).» ش آمدش«اين تُبَع چون به مدينه رسيد خو -
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اما يك نوع ساخت آن هم در فارســي قــديم كــاربرد داشــته اســت و هــم در فارســي 
 معاصر كاربرد دارد:

  ).23: 1388فارسي قديم: «مرا ... ياد آمد» (بيهقي،  -
  آيد».فارسي معاصر: «خدا خوشش نمي -

اي اســهگونــه شنآيــد، در ســازة فعلــي هيچهمانگونه كه از ساخت اين نوع افعال برمي
رســد در خصــوص ايــن نــوع آيــد. بــه نظــر ميشود اما نهاد اين ساخت بــا «را» ميديده نمي

طوري كــه قــبلاً ذكــر است. همانساخت، بررسي و توصيف لازم تا به حال صورت نگرفته  
خانلري ابتدا به توصيف اين نــوع ســاخت پرداختــه اســت امــا ايشــان در خصــوص شد، ناتل

هاي اند. در فارسي قديم در بعضــي از ســاختآيد، توضيحي ندادهي«را»يي كه همراه نهاد م
ها گونــه جملــهاست اما آن «را» با «را»يــي كــه در ســاختار اينجمله به همراه نهاد، «را» آمده

آمــده، امــروز زايــد ها ميآيد، تفاوت اساسي دارد. «را»يي كه به همراه نهاد ديگر جملــهمي
آيد، قابل حذف نيست و اگر چنانچه افعال مركب استثنايي مي  است، ولي «را»يي كه با نهاد

هــاي زيــر شود. بهتر اســت بــه مثالجاي آن «را» سازة فعلي با شناسه ظاهر ميحذف شود، به
  توجه كنيد:

  نادرست       )   اگر «را» حذف شود     من ... ياد آمد = 23:  1388«مرا ... ياد آمد» (بيهقي،    - 
ه اگر «را»ي نهاد حذف شود، جمله نادرست بــوده و معنــايي نيــز كاملاً واضح است ك

  شود: ندارد. اما اگر «را» حذف شود، متقابلاً سازة فعلي با شناسه ظاهر مي
  مرا ... ياد آمد                   اگر «را» حذف شود          من ... يادم آمد           =      درست   - 

  ساخت كاربرد دارد:در فارسي معاصر نيز اين نوع 
  آيدآيد        اگر «را» حذف شود             خدا خوشش نميخدا را خوش نمي -

ملاحظه شد كه اگر «را»ي اين نوع ساخت حذف شود، ســازة فعلــي بــا شناســه ظــاهر 
رســد بهتــر اند. اما به نظر مي«را»ي تبديل خوانده  ،شود. برخي از محققين اين نوع «را» رامي

ن نوع «را» را در ساختار جمله، مكمل شخص و شمار بناميم؛ زيرا عملكرد ايــن «را» است اي
دهد. اگرچه از خود تكواژ «را» چنين معنــي در ساختار جمله، شخص و شمار را پوشش مي
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شود امــا مفهــوم شــخص و شــمار بــا و مفهومي كه دال بر شخص و شمار باشد استنباط نمي
شود. كاركرد اين نــوع «را»، شــبيه عملكــرد شناســه داده ميآمدن «را» به همراه نهاد پوشش  

تــوان آن را رود. ميهاي شش شخص به كار مياست با اين تفاوت كه اين «را» براي شناسه
  «شناسة عام» ناميد.
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  نتيجه
توان به دورنمايي دقيــق از توصــيف ايــن ســاخت هاي مطرح شده ميبر اساس برآيند بحث

  از اين قرار است: خاص فعلي دست يافت كه
 روند.اين افعال به لحاظ ساختمان هميشه به صورت مركب به كار مي 

 اند و هم در فارسي معاصر.اين افعال هم در فارسي قديم كاربرد داشته 

 هــا را شــوند، بايــد آنچون اين افعال داراي شناسه و شخص بوده و نيز صــرف مي
 افعال شخصي ناميد.

 آينــد؛ مم هستند، پس  جزء افعال گــذرا بــه حســاب ميچون اين افعال گذرا به مت
 مانند: «مرا كه بوالفضلم دو حكايت نادر ياد آيد» (متمم).

  در خصوص شخصي بودن اين افعال بايد بر اساس ساختار جملــه اظهــارنظر كــرد
شود اما جمله داراي نهــاد اســت و هاي فعلي شناسه ديده نميچون گاهي در سازه

 آيد.شود به همراه نهاد «را» مينمياي ديدهسازة فعل شناسهبه اين دليل كه در 

 شــود؛ مي  در فارسي قديم گاهي عنصر شخص و شمار خارج از سازة فعلــي ديــده
 مانند: «هيچت از ما ياد آيد».

 شوند، به جــاي شناســه «را»يــي همــراه چون گاهي اين افعال بدون شناسه ظاهر مي
دهد. لــذا بهتــر اســت آن را مكمــل يــا شش ميآيد كه مفهوم شناسه را پونهاد مي

 شناسة عام بناميم.

  ،چون ساختار اين افعال با ساختار تمام افعال تفاوت دارد، بهتر است ايــن افعــال را
 افعال مركب استثنايي بناميم.

  عنصر صرفي شخص و شمار اين افعال با ديگــر افعــال بــه لحــاظ صــوري تفــاوت
 اوتي با شناسة ديگر افعال ندارد.دارد. اما عملكرد نحوي آن هيچ تف

   طبق گفتة نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. تعارض منافع:
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  منابع و مĤخذ
  . تهران: فاطمي.2دستور زبان فارسي). 1385گيوي. (انوري، حسن و حسن احمدي

ي و مهــدي ســيدي. . تصحيح و توضيح محمدّجعفر ياحقتاريخ بيهقي  .)1388بيهقي، ابوالفضل. (
 تهران: سخن.

هــا در بستي در زبان فارسي و شيوة ضبط آن). «توصيف افعال مركب پي1386مهند، محمدّ. (راسخ
 .236- 251صص:  .1نويسي). شمارة (فرهنگ نامة فرهنگستانويژهها». فرهنگ

 مس.. تصحيح محمدّعلي فروغي. چاپ اول. تهران: هرگلستان). 1385الدين. (سعدي، مصلح

  . چاپ پنجم. تهران: اساطير. دستور زبان فارسي). 1371شريعت، محمدّجواد. (
 جا]: نوين.[بي .مباني علمي دستور زبان فارسي امروز). 1362شفايي، احمد. (

 . چاپ دوم. تهران: سخن.دستور مفصل امروز). 1384فرشيدورد، خسرو. (

يكم. تهران: ويح مجتبي مينوي. چاپ بيست. تصحيح و توضكليله و دمنه).  1381منشي، نصراالله. (
 اميركبير.

(مباحثي دربــارة زبــان و دســتور زبــان فارســي). چــاپ   سامان سخن).  1399مهرآوران، محمود. (
 .(ص)المللي ترجمه و نشر المصطفيچهارم. قم: مركز بين

 يركبير.تهران: ام .چاپ سوم . جلد دوم.تاريخ زبان فارسي). 1366خانلري، پرويز. (ناتل

 . تهران: سمت.1دستور زبان فارسي ). 1386كاميار، تقي و غلامرضا عمراني. (وحيديان
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